
  
  
  

  در هستي زيباييسريان  ي ابن عربي و مسأله
  

  ∗∗مصطفي مختاباد                 دكتر سيد∗علي كريميان صيقلانيدكتر 
  

  چكيده
، كانون توجه اصـناف گونـاگون انديـشمندان بـوده و            شناسي  زيباييبحث  م

 ـ   از جمله اين   فراواني مطرح است،   مسائل   ، آن ي  دربارههست و     آن در   ي  هكه دامن
 كـه فقـط   اينگيرد و يا   موجودات را در برمي  ي  هآيا هم كه    ايني تا كجاست و     هست

  برخـي  ي موجودات زيبايند يا     يعني آيا همه  . استشده  موجودات  از  برخي  شامل  
ها از سويي متوقف بـر شـناخت هـستي و از            ؟ پاسخ به اين پرسش     هستند زشت

توان  ميدر اين باره كردهاي علمي  از جمله روي. سوي ديگر، شناخت زيبايي است
 معتقدند با الهـام از وحـي        عارفان مسلمان . كرد عرفان اسلامي اشاره كرد     به روي 
  .ها مطرح كنند  براي اين پرسشيبخش  معرفتهاي اند پاسخ توانسته

ديدگاه جا كه عارفان مسلمان بيش از هر كس متأثر از عرفان مكتوب و               از آن 
 تااست تلاش شده و  او بوده ي آرا بحثْليِمحور اصمحي الدين ابن عربي هستند، 

چنـين   هـم . كشف شود »  از منظر ابن عربي     زيبايي در هستي   ي  هگستر «ي  همسأل
تحليل نظرات  ، به   شناسي  زيبايي و   شناسي  هستياصلي   ي  هاين نوشتار در دو حوز    

مساوقت زيبـايي بـا     « اين تحقيق،    ي هترين يافت   اصلي .ابن عربي توجه كرده است    
  .است» نفي تحقق زشتي در هستي« در نتيجه و» هستي

  ،تجلـي  -4 ،عـوالم هـستي   -3 ،شناسـي  زيبايي -2 ،شناسي  هستي -1:  كليدي هاي  هواژ
  . در زيبايينفي نسبيت -5

  

   مسألهبيان. 1
جـا    تـا آن ،و احوال آن يكي از مسائل مهم و پردامنه در عرفان اسلامي اسـت          » زيبايي«

 توجـه    زيبايي در معرض   ي  هاي همانند واژ   ، كمتر واژه  يفانعركتب  توان مدعي شد در       مي كه
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تـر از    كـس پـرآوازه     شايد هيچ  ،در ميان عارفان مسلمان   .  استعمال عارفان قرار گرفته است     و

هاي  نبوده و همواره آثار قلمي او بستر اصلي پژوهش         )ق 638 ـ 560(محي الدين بن عربي     
ت تا در بين آثار اين عارف مـشهور جهـان   اين پژوهش در تلاش اس . ديگر عارفان شده است   

 نـشان دهـد از منظـر او چـه           اهتمام ورزيده، » بايي زي ي  هدامنه و گستر   «ي  هاسلام، به مسأل  
 موجـودي را زشـت      تـوان   مي آيا و   ؟ندشو  مي جوداتي متصف به صفت زيبايي    باشندگان و مو  

  ناميد؟
كه ن نوشتار است، چرا اياهميت و ضرورت اين تحقيق از جهت كاركرد علمي و معرفتيِ         

ابن شناختي   شناختي و زيبايي    مباني هستي  ي  ههاي اين تحقيق به ما آگاهي ويژه دربار        يافته
 شناسـي   زيبـايي  هنـر و     ي  ههاي رايج در عرص ـ     به نوعي رقيبي براي انديشه      ارائه كرده،  عربي

 هستي  ي  ه زيبايي در پهن   ي  هديدگاه رقيب معتقد به محدوديت دامن     . شود  مي معاصر شمرده 
  .زيبايي نهايتي ندارد ي ه بر اساس مباني عرفاني ابن عربي، دامن كه آن حال است،

 هاي ابـن عربـي در      آوري انديشه   تا كنون كوشش چنداني درخصوص جمع      ناگفته نماند 
ترين  اساسي . اين نوشتار نوآوري دارد    ،و از اين جهت   است   صورت نگرفته    شناسي  زيبايي باب

شـناختي و نيـز      ، زيبايي شناختي  ي مربوط به بازشناسي مباني هست     قْهاي اين تحقي   سرفصل
  . وحدت اين دو از منظر ابن عربي استي ه تلاقي و گستري هنقط

  
  هاي تحقيقها و فرضيهپرسش. 2

  :پرسش اصلي و فرعي اين تحقيق عبارت است از
   زيبايي در هستي از منظر ابن عربي تا كجاست؟ي هدامن. 1
   چيست؟ زيبايي در هستيي هخصوص گستردر مباني او . 2

  :ند ازا هاي اين تحقيق هم عبارتو فرضيه
 و قائل به ايـن اسـت كـه زشـتي در هـستي               داند  مي هستي را زيبا     ي  هابن عربي هم  . 1

  .تحقق ندارد
 . اسـت  گرفتـه سرچشمهاو   يختشنا  زيبايي و   يختشنا  هستي دو مباني    ز ا اين انديشه . 2

 اسـت و زيبـايي را   »وحـدت وجـود و كثـرت مظـاهر    «قائل بـه   ،شناسي هستياو در مبحث    
  .داند مي » يعني خداوند،وصف جداناشدني از وجود واحد بسيط«

  
  شخصيت و موقعيت ابن عربي. 3

 ملقب به القابي )ق 638 – 560( ابو بكر محمد بن على بن احمد بن عبد اللّه حاتمى
الدين،   الوارثين، برزخ البرازخ، محي الحق وهى، خاتم الاولياءالحكيم الا، الشيخ الاكبرمانند 
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است مشهورترين عارف مسلمان  ... و البحر الزاخرفى المعارف، الكبريت الاحمر، العارف باللّه

اه رفيع او در عرفان مشهور است، حكايت از جايگعرفان القاب كه در بين بزرگان و اين 
 اندااست. اند دانسته را محرز و مسلّم  اجتهاد اوبرخي از بزرگانْكه  اين چه اسلامي دارد؛

از ابن عربي آثار  .اند بوده» محمد بكرى« و» عبدالوهاب بن على بن سكينه« او عرفانِ
 دو كتاب از اند متعددي در دست است كه مشهورترين آثار قرآني ـ عرفاني او عبارت

  .فصوص الحكم  وةمكيالفتوحات ال
  

   تحقيقهاي هيافت. 4
  شناسي ابن عربي هستي ي هدر زمين. 1. 4

ويژه عارفاني همچون ابن عربي،   به،اسلاميعارفان شناختي  هستيني ااز جمله مب
 علت و ي هوحدت وجود، رابطمبناي بر اساس .  وحدت و بساطت وجود استي همسأل

 ختص به ذات حق موجودبه بحث تشأن ارتقا يافته، بين خداوند و موجودات متكثر، معلولي 
  .)101: ص ،4( اند  وجود حق سايه و ظلّ موجوداتي ه و بقيبوده

 چيزي ،آيد ه از عبارات شارحان آثار او برميمقصود ابن عربي از وحدت وجود، آنچنان ك
 را بيش وجود حقيقيكه  اين .نيست» وحدت وجود و موجود در عين كثرت در ظهور«جز 

: ، ص6 ( بدانيماز ظهورات او راآن همان حق تعالي است و مراتب امكاني ندانيم و از يكي 
350(.  

  وجودي دان تو آن مطلق اگر هوش و خرد داري  د اندر اين عالمـ مقيينــبي يه مــود هر چــوج
  رداريـنه بـــد آييــار صـمال يــش جــر پيـاگ  بين دارد تـ راسيبجز جانان نبيند آن كه چشم

  ن ياريـ مبييلـاشق بجز ليـ اي عينونـو گر مج  يرينـ اي خسرو مگو جز از لب شـيگر از عشاق
  زايش ز بسياريـورت است افراد و اجــز روي ص   دارديه كثرتــورت واحد اگرچــروف و صــح

  د بار بشماريــ نبود اگر صيكـد جز يـــكه واح   داند آن كس كو خرد دارديو ليك از روي معن
  )221: ، ص1: ، ج22(

 و ظهور همان حقيقت متعالي در مظاهر تجلّي  عارفان، وجود چيزي جزي هبه عقيد
. خداوند هستند» ظاهر«مختلف نيست؛ يعني اشياي موجود در خارج، همگي داخل در اسم 

، شارح قيصري . اوست و روح عالم عين اسم باطن الاهي عين اسم ظاهر شهادتعالم
  :نويسد در اين باره ميمعروف آثار ابن عربي،
 و كثرت و در آن تكثر راه نداردواحد است و وجود حقيقتي «

ن  تعي.زند  لطمه نميه وحدت ذاتظهورات و صور حقيقت واحده ب
؛ زيرا و امتياز حقيقت واحده به ذاتش است و نه به چيز زائد بر ذات
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تا بخواهد با وجود در شود  ميدر وجود، چيز مغاير با آن يافت ن

ه معناي نفي اين گفته ب. چيزي شريك شود و با وجود متمايز گردد
حقيقت واحد نيست، بلكه نه براي يك ظهورات در مراتب متعي

ي ه اصل هموجود واحدنات صفاتي و اسمي و مظاهر علمي و  تعي
  .)16: ص قيصري، ي مقدمه، 1:، ج22 (»عيني است

و   نيستمختلف 1مراتب وحدت شخصي وجود، هستي داراي  ازتفسيراين بر اساس 
 در ميان كثرات  معنا ندارد، او اختلاف مراتبي دا و صفات ذاتيههمان طور كه ميان ذات خ

  . است2تجلّي آنچه هست اختلاف ظهور و  بلكه،عالم هم اختلاف مراتبي وجود ندارد
؛ خداوند از و هو من حيث الوجود عين الموجودات«: گويد ميابن عربي در اين باره 

  .)76: ، ص4 (»حيث وجود، عين موجودات امكاني است
  عت أذني خلاف كلامهـو ما سم  فما نظرت عيني إلي غير وجهه

  و كل شخيص لم يزل في منامه  ودهـه وجـود كان فيـل وجـفك
  ي ملامهــفمن لام فليلحق به ف  امناـي منـا فـتعبير رؤيانا لهـف

  )459: ، ص2: ج ،3( 
بدين ت كثربلكه  ،شود ميصريحاً نفي » ات از همسوائيت وجود« به معنايكثرت 

فصوص  بر يا هدر حاشي )ره(يامام خمين .وجودند به ملاك وجود حقمات معناست كه كثر
 نفي سوائيت هستي از ذات ي هدر بارتر شدن مقصود ابن عربي  براي روشن قيصري الحكم

  :خداوند، آورده است
سريان حقيقت هستي و هويت وجودي الاهي كه مستجمع جميع صفات «

 موجودات به طور بالفعل ي هكند تا هماقتضاء ميكمالي در موجودات است، 
ن  برخي شخص از درك آي ه صفات باشند؛ هرچند كه فاهمي هبرخوردار از هم

 اعظم اي كامل، هر موجودي اسمي از اسمايه بلكه در نزد انسان. محروم باشد
چيزي را «: بر اين اساس است كه از امامان معصوم روايت شده كه. الاهي است

اسمي جامع براي » االله«اسم » .كه قبل از او و با او، خدا را ديدم گر ايننديدم م
، 22 (» فرقي بين موجودات نيست، اين مقام و صفات است و در اسماي ههم
  .)922: ص

ابن عربي بر اين باور است كه : هاي هستي عوالم و ساحت. 1. 1. 4
با از لحاظ ذات  ،گوناگون استو نمودهاي  ها ساحت،هستي داراي عوالمهرچند 

و إِلَيه يرجْع الْأمَرُ  «ي ه در ذيل آيوي. هستندو واحد هم مرتبط، بلكه عين هم 
د خداوند است و به او  عين وجو هستيي ه معتقد است هم)123/هود (»كُلُّه
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 وجود چه در قوس نزول و چه در قوس صعود، .)100: ، ص4:  ج،3 (گرددبازمي

 و اشاره داردانجام صعود، به وجود واحد شخصي و بسيط در سرآغاز نزول و سر
وصاف اوصاف و تعينات اسما و اناسوت  عالمِ متكثرِ  موجوداتي ههم ،از اين رو

  .)303: ، ص2:  ج،3 (هستند الاهي
 عالم ،از اين رو.  تكويني ـ اتحادي بين عوالم هستي استي همعتقد به رابطابن عربي 

 ،)9: ، ص4:  ج و500: ، ص3: ؛ ج167: ، ص2:  ج،3 (»هي الاي اسمامظهر«ناسوت را 
: ص ،4  و254 و 213: ص، ص4: ؛ ج3: ، ص2: ؛ ج405 و 306: صص ،1:  ج،3 (»وجه االله«

  .داند مي) 90: ، ص4 (» الاهيي هآين«و »  الاهيي هآي« ،)113
ن ترين تعابيري كه عارفا از جمله لطيف:  هستي مطلقتجليّآفرينش يعني . 2. 1. 4

» تجلّي«اند، تعبير  كار بردهه  چيستي آفرينش بي همسلمان با الهام از آيات و روايات دربار
هاي   مخلوقي ه خالق در چهرتجلّيخلقت چيزي جز .  عالم لاهوت استعوالم در مقايسه با

؛  بخَِلْقه لخَلقْهتجلّيالحْمد للَّه المْ«:  فرمودند)ع(كه امير مؤمنان علي  چنانگوناگون نيست،
 ي ، خطبه12(»   نمودار است،آفريدگان خود  كه به آفرينش مخلوقاتش برسپاس خداى را

108(.  
  همه عالم كتاب حق تعالي است   استتجلّيبه نزد آن كه جانش در 

  )شبستري(
-كه عارفان هستي را يك وجود واحد به وحـدت حقيقـي و شخـصي مـي                 بر اساس اين  

 3تجلـّي نيز معتقدند كه مقصود از آفـرينش و خلقـت، چيـزي جـز                آفرينش   ي  هدانند، دربار 
 73: ص، ص ـ 20؛  330: ص ،23؛  292: ، ص 2: ، ج 25؛  151: ، ص 9 (همان ذات واحد نيست   

 در حد فكر و ذكـر بـسط          حضرت حق تا افعال انساني و حتي       تجلّي ي  ه و حتي گستر   )83و  
 علـي و معلـولي بـين        ي  هرابط آفرينش و    ي  هست كه مسأل   از اين رو   .)427: ص،  10 (يابد مي

 كه خود از آبـشخور اصـالت وجـود          ارتقا يافته » نتشأ«، به   ايشانخالق و مخلوق در عبارات      
  .سيراب شده است

 اعتبـارات و شـؤون واجـب الوجـود و           قـي يات ارتباطي تعلّ  ات امكاني و انّ    موجود ي  ههم
ر او همه اطوار و شؤون       يكي است و غي    پس حقيقت . ندستو ه ومي ا هاي نور قي   پرتوها و سايه  

  .)47: ، ص1:  ج،25 (ات ذات اوستتجلّيو لمعات و 
 چيـزي جـز    يـا كثـرات خلقـي    وجود مضافيا همانوجود خلق ابن عربي معتقد است   

؛ عـالم    االله العالم هو بالنسبة إلى الحق كالظل للشخص، و هو ظـلّ           «:نيستاشراق نور الأنوار    
 ي ه و عـالم سـاي   همانند سايه بـراي شـخص اسـت   رت حق،در مقايسه با حض] ما سوي االله [

  .)101: ص ،4 (»خداوند است
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هـايي    واحد و به قصد سهولت تفهيم براي ديگران، از نمونـه تجلّيعارفان گاه در توجيه   

 توصـيف  گـاه وحـدت جهـان را هماننـد آب دريـا              ،براي نمونـه  . كنند محسوس استفاده مي  
: ، ص26 (پذيرد ج، اشكال گوناگوني به خود مي امواي هكنند كه در عين وحدت، به واسط     مي
كـه    چه اين  .)56: ص ،19  و 558 و 134 و 63: صص ،29 ؛94: ، ص 30؛  455: ص ،27؛  32

اللَّه نُور السماوات و الْأَرضِ مثـَلُ نـُورِه          «ي  ه عارفان با تمسك به آي     ابن عربي و برخي ديگر از     
     باحصْالم باحصشْكاةٍ فيها مَكَةٍ           فيكمباررَةٍ مَنْ شجم وقَدي يرد كَبةُ كَأَنَّها كَوةٍ الزُّجاججاجز 

ه        ء و لَو لَم تمَسسه نار نـُور علـى          زيتُونَةٍ لا شَرْقيةٍ و لا غَرْبِيةٍ يكاد زيتُها يضي         دي اللَّـ  نـُورٍ يهـ
هستي را به نور واحدي     ،  4»ء عليم  ه الْأَمثالَ للنَّاسِ و اللَّه بِكُلِّ شَي      لنُورِه منْ يشاء و يضْربِ اللَّ     

حقيقـت  و   كنـد   هاي گوناگون پيدا مي     رنگ هاي رنگين گذشته،    كه از شيشه  اند    تشبيه كرده 
 104: ، ص 4؛  345: ، ص 3: ؛ ج 432: ص ،2: ، ج 3 (انـد  دانستهپرتوي يك نور واحد      جهان را 

  .)257: ص ،7و 
  تا نپنـــداري كه او از ما جـــداست  بيني همه نور خداستهر چه مي

  ي هست آن عين خطاستور تو گوي  جز صفات و ذات او موجود نيست
  كثرت و وحدت نظر كن كز كجاست  ما و او موجيــــم و دريا از يقيـن
  ديده از نـــور صفاتــش با صفاست  هـر كه او بيـــــناي ذات او بــود

  )178غزل ، 13(
هـا   آن حـق در  كـه موجودات ، معتقد است هر يك از فصوص الحكم در كتاب ابن عربي 

 ـ دار ي حكـم خاص ـ   خـود، بـه حـسب اسـتعدادات        باشندميظهوراتش  شده و از     تجلّيم د و  ن
 بـه   گـرد  ي  هآين ظهور وجه در     ؛ چنانچه پذيرد يها حكم او را م     حق در هر يك از آن     حضرت  
  .)79: ، ص4 (است به صورت مستطيل  شكلتطيل مسي ه و در آينگردصورت 

شناسي عرفان اسلامي از آن جهت داراي اهميت است كـه            در زيبايي » تجلّي «ي  هنظري
 كـه همـان تـشأن       ، خـود  ، ضمن وابستگي وجودي تام و تمام ظهورات به منبعِ         اساس آن ر  ب

 ي و نيز مـدارج آن     بحث سريان زيباي  يابند و     مي تجلّي ،ت، صفات نيز دائماً از همان منبع      اس
  .ي خواهد يافتعرفانتفسير 
  

  شناسي ابن عربي زيبايي ي هدر زمين. 5
  معناشناسي زيبايي. 1. 5

كه در هستي نمود است   صفتي از اوصاف لطف خداوند،ابن عربي ي هزيبايي در انديش
 بدين معنا نيست كه وي در تلاش است تا براي ه اين گفت.)133:  ص،2:  ج،3 (يافته است

 ي ه بلكه از مطالع،در منطق كلاسيك ارائه كند» حد تام«يبايي معنايي حقيقي با عنوان ز
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نياز از   امري بديهي و بي،هايش آيد كه وي زيبايي را به بداهت مؤلفه آثار او چنين بر مي

م حضوري هاي زيبايي با علجا كه مؤلفه عارفان معتقدند از آنگويي . داند ميتعريف حقيقي 
.  بلكه ناشدني است،نياز از تعريف حقيقي ند، پس زيبايي بديهي و بيا از وجدانياتدريافت و 
 علي الاطلاق ي زيبايتجلّي چيزي جز  كه، آن راي هنگرد، هم گاه كه به هستي مي عارف آن

هاي زيبايش،  اه با مؤلفه همر،)429: ص ،4: ؛ ج345: ، ص2: ، ج3 ( نيستيعني خداوند
  .يابد زيبا مي

 از  ، از تعريـف حقيقـي بـراي زيبـايي نـشاني نيـست             ،ه كه در آثار ابـن عربـي       گون همان
وي در مقـام تعريـف      . اثـري در كـار نيـست       ،نيز تعريفي با عنوان تعريف حقيقـي      » زشتي«

مخالف با غَـرَض فاعـل      «ا  و ي » تنافر با تبع  «،  »مغاير با كمال  «:  به عباراتي مانند   فقطزشتي،  
 ـ     شايد دليـل ايـن بـي       .)45: ، ص 1:  ج ،3 (بسنده كرده است  ... و» شناسا  ي  هتـوجهي در ارائ

 مفهومي سلبي و عدمي      زشتي ، عارفان ي  هتعريف حقيقي براي زشتي اين باشد كه در انديش        
 براي زشـتي    ،)209: ، ص 19 ( هيچ مصداقي ندارد   ، در خارج و ذهن    جا كه عدم   است و از آن   

توان هيچ تعريف حقيقي    هيچ، نمي توان تعريف حقيقي قائل شد؛ زيرا روشن است كه از            نمي
 تنها و تنها وجـود اسـت و زشـتي و            چه در خارج موجود است     رت ديگر، آن  به عبا . ارائه كرد 

 آن را تعريـف بـراي زشـتي    تـوان بـه آن نـسبت داده،    باشد نمي كه از احكام عدم مي    را قبح
  .دانست

و فاقد هيم انتزاعي ، مفهومي سلبي و البته از مفا  »بد« همانند   ،»زشت يا زشتي  «مفهوم  
انـد   وران گفته  از اين روست كه برخي انديش      .)542: ، ص 18 ( خارجي و عيني است    يمابازا

جـا كـه      عـدم زيبـايي اسـت؛ امـا از آن          تجلّي  زشتي  كه  آن حقيقت است، حال     تجلّيزيبايي  
 تجلـّي  نسبي است كـه توسـط زشـتي خـود را م            اي نيستيِ  نيستي محض نداريم، پس گونه    

 بر هستي تكيـه     واركه انگل   اي ندارد جز اين     نيستي نسبي هم چاره    .)270: ، ص 35 (كند مي
  . گرداندتجلّيكند تا با انكار يا افساد آن، خود را در ضمن انتزاعي ذهني م

  زيبايياعتقاد به تحقق عيني . 2. 5
ابن عربي .  موطن زيبايي استي ه، مسألشناسي زيبايييكي از مسائل مورد اختلاف در 

. تنها موطن ذهني دارد، بلكه موطن اصلي آن عالم عين و خارج است  نهزيبايياست تقد مع
 هرچه  وزيبايي مساوق با وجود است.  است» زيباييبامساوقت وجود «ترين دليل وي  اصلي

 هستي هميشه با  تحقق عيني دارد وپس زيبايي مساوق با وجود باشد، تحقق عيني دارد؛
  .)269: ، ص4: ؛ ج542 و 345 و114: صص ،2:  ج،3 (زيبايي همراه است
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  هستي در زيبايي ي هدامنه و گستر. 3. 5

 كاملاً توحيدي  ووحياني ،اوشناسي هستيهمانند  ،ابن عربيوحياني  شناسي زيبايي
 ،)43: ص ،4؛ 395: ، ص2:  ج،3 (داند ميجا كه ابن عربي وجود را واحد بسيط  از آن .است

 منشأ انتزاعِ يبه حكم انتفا بايد بپذيريم ناگزير .داشته باشد راه عدم ،پس نبايد در آن
البته بايد توجه داشت . ندارددر آن تحقق ، زشتي تكويني نيز هستي يعني عدم در ،زشتي

ابن . شناسا است وجود گفته شد، با صرف نظر از فهم فاعل يقتكه آنچه در خصوص حق
  :گويد ميعربي در اين باره 

ر غايت زيبايي است و هيچ چيز زشتي در  عالم دي هپس هم«
 كرده  خداوند حسن و زيبايي را جمع،آن وجود ندارد؛ بلكه در آن

 »تر و نيكوتر از عالم نيست تر و بديع  طيب،پس در عالم امكان. است
  .)449: ، ص3:  ج،3(

:  ج،3 (واحد بسيط است) وجود(هستي  :صورت منطقي اين استدلال بدين گونه است
راه ) يا همان منشأ انتزاع زشتي(در وجود واحد بسيط، عدم  ؛)43: ص ،4؛ 395: ، ص2

 ن جمال به بركت وحدت وجود است،جا كه اي  اما از آن. هستي زيبا استي هس هم پندارد؛
 خوانده شده استنيز  »وحدت جمالي «يت كرده و در واقع، زيباييِ عرفانيوجود تبعاز 

 عوالم هستي ي ه و فيضان جمال الاهي در همتجلّي با ، در نهايتزيبايي .)4: ، ص34(
 كرده است تجلّي كه در پرتو هستي حضرت حق است ي ه واقع، شكوه و فرسريان دارد و در

: ، ص11  و4: ، ص34؛ 378: ص ،17؛ 451: ، ص3:  و ج282: ، ص2:  ج،3؛ 10: ، ص15(
 چنين به اين مطلب ،وددر مناجات خو امام عارفان  )ع(امير مؤمنان عليكه  اينچه  ،)79

 مباركت كه در يها نامه و ب؛ ء أَركَانَ كُلِّ شيَ) غَلَبت(و بِأَسمائك الَّتي ملَأتَ «: كند اشاره مي
  .)، دعاي كميل21 (» كرده استتجلّي ي اركان عالم هستي ههم

و هو جميل فإن االله ما خلق العالم إلا على صورته «: نويسد باره مي ابن عربي در اين
 ،؛ پس همانا خداوند عالم را بر صورت خويش آفريد و خداوند زيباستفالعالم كله جميل

إلا ما ] االله[و ليس جماله  «:كه  و يا اين.)542: ، ص2:  ج،3 (» عالم زيباستي هپس هم
؛ و  فمن أحب العالم لجماله فإنما أحب االله.يشهده من جمال العالم فإنه أوجده علي صورته

 صورت عالم را بر صورت داوندپس همانا خ.  خداوند چيزي جز جمال عالم نيستجمال
 ،ش دوست دارد، در واقعا پس كسي كه عالم را به سبب زيبايي.  ايجاد كرده استخويش

  .)269: ، ص4: ج، 3 (»خداوند را دوست دارد
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  ييا ما تَدعوا فَلَه الْأَسماء الْحسنقُلِ ادعوا اللَّه أوَِ ادعوا الرَّحمنَ أَ «:ي ه با استناد به آيوي

 ي ه در مرتب هستيي هي؛ همفالعالم كله في المرتبة الحسن«: نويسد مي) 110/الإسراء( 5»...
  .)89: ، ص4: ، ج3 (»حسن الاهي است

كه آن خدايي ؛ ء خَلَقَه الَّذي أحَسنَ كُلَّ شيَ «ي ه در ذيل تفسير آيابن عربي ،از اين رو
فإن الحسن «: نويسد باره مي  در اين.)7/هسجد (» استهرچه را خلق كرده زيبايش كرده

هستند ] الاهي[ و حسن، صفات زيبايي؛ همانا مختص بالصفات و الأكوان كلها مظاهر صفاته
 وي از ، در واقع.)147: ، ص2: ج ،2 (» مظاهر صفات الاهي هستند]نيز[ مخلوقات ي هو هم

 مخلوقات ي هبايد هم« : كهخواهد نتيجه بگيرد دن اين دو مقدمه چنين ميكنار هم قرار دا
  و»دانستشود، به صفت جمال الاهي، جميل  هستي ميوصف عالم و هرچه كه متصف به 

 موجودات ي ه تو در همزيبايي؛ جمالك في كلّ الحقائق سائر«:  سيد حيدر آمليي هبه گفت
  .)666: ص ،8؛ 152: ، ص7؛ 384: ، ص6 (»سريان دارد

  بنمود جمال خويش ظاهر  در صورت هر چه گشت موجود
  )16: ، ص11(

  :نويسد  ميابن عربي
شود  ميخوانده » زيبا« آن ي ه كه خداوند به واسط الاهي،زيباييبدان كه «

 را زيبايي] خداوند[او «و پيامبرش از سوي او، او را اين چنين توصيف كرده كه 
پس همانا خداوند عالم را بر . ر داردظهو  موجوداتي ه، در هم»دوست دارد

زيبا است و او   عالم همي هصورت خويش آفريد و خداوند زيبا است، پس هم
  .)542: ، ص2:  ج،3 (»... را دوست داردزيباييسبحان، ] خداوند[

 ،»لَإِنَّ اللَّه جميلٌ يحب الجْما«وي در فرازي ديگر از كتاب خود و در ذيل روايت 
 است و براي اين مدعاي خود زيبايي ي در غايت و نهايت درجهكه عالم شود  مي مدعي

  : زيبا استم چون چيزي جز صورت حضرت حق نيستكند كه عال چنين استدلال مي
پس .  آن به صورت خويش استي ه هستي و ايجاد كنندي ه آفرينندو خداوند متعال«

 زيبايي و حسن از ي ه بلكه هم،اه ندارد عالم در نهايت زيبايي است و در آن زشتي ري ههم
تر و نيكوتر از عالم نيست؛ زيرا  نهايت هستي، زيباتر و بديع  بيي هدر پهن. آن خداوند است

: فرمايد همانا چنانچه خداوند متعال مي. شود حسن و جمال الاهي همراه او و به او ظاهر مي
لاهي است؛ زيرا اگر در آفرينش، چيزي ناقص  جمال اپس آفرينش» ء خَلْقَه  كُلَّ شَي أَعطي«

 اين ي هخداوند به واسط. شد  كمال نبود و قبيح ميي هترين درج  ديگر آفرينش در عالي،بود
  عينِ هستي زيبايي ذاتي اوست و حسن اوي هپس هم.  ما را به منظور خود هدايت كرد،آيه

همين علت است كه عارفان ذاتش است؛ چراكه آن را خالقش به جمالش آفريده است و به 
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ورزند و از اين روست كه ما در  به سوي مخلوقات ميل دارند و اهل نظر به آن عشق مي

 چيزي را جز ،عارفان در هستي.  حق استي هبرخي عبارات خود گفتيم كه هستي آين
  .)449: ، ص2:  ج،3(» ...بينند و او پاك و زيبا است صورت حق تعالي نمي

  :نويسد چنين مي هم
 فهو الجميل المحب .فالعالم جمال االله... لم يكن في الوجود إلا هو «
 . فمن أحب العالم بهذا النظر فقد أحبه بحب االله و ما أحب إلا جمال االله.للجمال

 فجمال العالم جمال .فإن جمال الصنعة لا يضاف إليها و إنما يضاف إلي صانعه
  ؛االله و صورة جماله دقيق أعني جمال الأشياء

او زيباست و .  جمال اوستپس هستي... وجودي غير از او نيستر عالم د
 ،دارد، در واقع پس هر كس عالم را از اين رو دوست مي . را دوست داردزيبايي

به حب الاهي آن را دوست داشته است و كسي چيزي غير از جمال الاهي را 
  عالمزيبايي. گردد نه به اثر مي عمل به عاملش باززيبايي. دارد دوست نمي

: ، ص2:  ج،3 (» اشياء استزيباييِ همان  خداوند است و صورت زيبايشزيبايي
344(.  

  :بندد در قالب برهان بدين شكل صورت مياست، به هر شكل، آنچه از عارفان رسيده 
   صفت جمال الاهي است؛تجلّي هستي) الف
   زيبا است؛ صفت جمال الاهي باشدتجلّي هرچه )ب

  .زيبا است  هستيي ههم: پس
  نفي نسبيت در زيبايي. 4. 5

نفي « ابن عربي، افزون بر نفي تحقق زشتي در عالم، شناسي زيبايييكي از مباني 
نفي نسبيت در زيبايي اگر از مباني . است» مطلق دانستن آن«و » نسبيت در زيبايي

قطعي ل  از جمله اصو،پژوهان شناسي در عرفان اسلامي نباشد، از سوي برخي عرفان زيبايي
  .)225: ، ص32؛ 519: ص، 33 (پذيرفته شده در عرفان اسلامي شمرده شده استو 

و » تدليس«در آن و نفي » شدت و ضعف«در زيبايي، نفي » نسبيت«مقصود از نفي 
 نيست؛ بلكه بدين معنا است كه بر اساس مساوقت هستي با زيبايي، لوه دادنواژگون ج

 عالم ناسوت را وجه االله و خداوند را در اوج ا كه عارفانْج  بلكه از آن، عالم زيبا استي ههم
يابند و اگر تشكيكي  دانند، زيبايي در موجودات ناسوتي را نيز در اوج زيبايي مي زيبايي مي

 معتقدند اگر كسي ،بر اين اساس. »بود«است و نه در » نمود«هم مطرح است، فقط در 
درك : ، معتقدنداوست و به عبارت ديگر ي هيابد، مشكل در فاهم زيبايي هستي را نمي

  .)149: ، ص31 (خواهد  فضيلت است و لياقت ميزيبايي
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البته اين گفته كه زيبايي مطلق و عام است، به اين معنا نيست كه نمودهاي آن از 

اختلاف در مظاهر، . ندن و مظهريت براي ذات الاهي، همه در يك سطح هستندالحاظ نماي
.  تفاوت داردنسبيتي كه در هنر معاصر مطرح استمربوط است و با  آنتولوژيكي ي هبه جنب

  :نويسد باره مي ابن عربي در اين
 و لا ينظر االله إلي      .فإنه لكل محل جمال يخصه لا يكون لغيره       «

العالم إلا بعد أن يجمله و يسويه حتي يكون قبوله لما يرد بـه عليـه                
 إلي   جمالاً تجلّيه علي قدر جمال استعداده فيكسوه ذلك ال       تجلّيفي  

جمال فلا يزال في جمال جديد في كل نجل كما لا يزال في خلـق               
  ؛جديد في نفسه

 همـان مكـان وجـود       ي  هپس همانا براي هر محلي زيبايي ويـژ       
 تجلـّي  آن از    ي  ه و خداوند زيبايي هر موجودي را بسته به بهر         هست

پس هستي هر آن لباسي نوين از زيبـايي بـه           . هستي، گوناگون كرد  
، 4:  ج ،3 (»كه هر آينه در آفرينشي نوين اسـت         چه اين  ،كند ن مي ت

  .)146: ص
، اولاً وجود از لحاظ بر اساس ديدگاه ابن عربيكه شود  مياز آنچه گفته شد دانسته 

 چيزي زيبا است و بلكه از آنجا كه هستي با صرف نظر از ناظر و فاعل شناساالامري و نفس
ثانياً، اگر نسبيتي در زيبايي مطرح شود، . زيبايي استجز وجود حضرت حق نيست، در اوج 

 عاري از عيب و شناسا است و اگر ادراكات او راكي فاعل ادي همربوط به موارد عارضي بر قو
. از سوي ديگر، توأم با ديد و منظري عرفاني باشد، هيچ نوع تشكيكي مطرح نخواهد بود

ر حكايت خود از نمودهاي هستي، پذيرند كه ممكن است برخي از اشخاص د عارفان مي
عباراتي مبني بر تشكيك در زيبايي را مطرح كنند، اما اين تشكيك، به هستي باز 

  .ق و يا مباحث نفساني فاعل شناسا مربوط است، بلكه به دستگاه ادراكي و سلايگردد نمي
  صد حجاب از دل به سوي ديده شد  چون غرض آمد هنر پوشيده شد

  )19: ، ص28(
 چنين اشخاصي از فضيلت درك زيبايي برخوردار نيستند و اين به معناي اينبنابر 

 امري حقيقي، عيني و بيروني است و ، هنر و زيبايي در واقع.نسبي شدن زيبايي نيست
 تجلّيآنچه در هستي .  بشري نيز در نفس الأمر و عالم واقع نقشي نداردي هدستگاه فاهم

عارف در مقام فنا و  .كه متصف به زيبايي استاست » هستي«و نفس » حقيقت «يابد مي
 و به حكم جهاد اكبر مصطلح در عرفان، از اغراض ناپسند نفساني و آداب و تجلّيمحو در 
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تا حسن و جمال را در شود  ميو اين پاكي موجب شود  مي مفارق ه دور از حقيقترسوم ب

  . هستي جاري ببيندي هعالم و هم
  

  گيرينتيجه. 6
 زيبايي در عالم، ي ه گستري هابن عربي در مسألشناختي  مباني هستياز جمله . 1

وحدت وجود و موجود در عين « و مقصود او از اين مبنا  است»وحدت و بساطت وجود«
  .است» كثرت در ظهور

 وجود . استبين خداوند و موجودات متكثر، به بحث تشأن ارتقا يافته ،آنبر اساس . 2
  .ن حقيقت متعالي در مظاهر مختلف نيست هما و ظهورِتجلّيچيزي جز 

  . نيستمراتب مختلفبر اساس اين تفسير از وحدت شخصي وجود، هستي داراي . 3
براي  و نمودهاي گوناگون ها  عوالم، ساحتد بهكه معتق اينافزون بر ابن عربي . 4

 مظهر«عالم ناسوت را وي . داند مي  بين عوالم را تكويني ـ عينيي ه، رابطاستهستي 
  .داند مي»  الاهيي هآين«و »  الاهيي هآي«، »وجه االله«، » الاهياسماي
 و مخلوقات يـا     هاي گوناگون نيست    مخلوق ي  ه خالق در چهر   تجلّيخلقت چيزي جز    . 5
س، صفات نيز   اسااين  بر  . نيستاشراق نور الأنوار     چيزي جز     يا كثرات خلقي    مضاف اتوجود

در مراتب هستي زيبايي، صفات و از جمله  بحث سريان يابند و  ميتجلّي دائماً از همان منبع
  .شود يممطرح 
علت  گويي .ابن عربي در هيچ عبارتي تعريف حقيقي براي زيبايي بيان نكرده است. 6

و از وجدانيات شده هاي زيبايي با علم حضوري دريافت  مؤلفهمعتقد است  كه آن باشد
  .يقي استنياز از تعريف حق هستند، پس زيبايي بديهي و بي

 نه تنها موطن ذهني دارد، بلكه موطن اصلي آن عالم ابن عربي معتقد است زيبايي. 7
  .است» مساوقت بين وجود و زيبايي«ترين دليل وي  اصلي. عين و خارج است

 هستي است و موجـود زشـت        ي  ه زيبايي هم  ي  ه گستر ،در نتيجه به اعتقاد ابن عربي     . 8
  .در خارج تحقق ندارد

و » نفي نسبيت در زيبايي « اعتقاد به،ابن عربيشناسي  مباني زيبايياز ديگر . 9
  .است» مطلق دانستن آن«

  
  ها يادداشت

1. The hierarchy of universal existence 
2. Manifestation 
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 .به معني امتداد وجودي يك وجود واحد و نه صرف وابستگي وجودي. 3
ور خداوند همانند چراغداني است كه در آن ها و زمين است؛ مثل ن خداوند نور آسمان« .4

 همچون ،باشد، آن چراغ در حبابي قرار گيرد، حبابي شفاف و درخشنده) رفروغپ( چراغي
شود كه از درخت پربركت زيتوني گرفته  يك ستاره فروزان، اين چراغ با روغني افروخته مي

نزديك است ) كهروغنش آنچنان صاف و خالص است (شده كه نه شرقي است و نه غربي 
ور شود؛ نوري است بر فراز نوري؛ و خدا هر كس را بخواهد به نور  بدون تماس با آتش شعله

 . )35 /النور (» كند، و خداوند به هر چيزي داناست خود هدايت مي

)  است؛ ويذات پاكش يك(را، هر كدام را بخوانيد، » رحمان« را بخوانيد يا» اللَّه««: بگو. 5
 »!هاست ن نامبراى او بهتري

  

 منابع

 . كريمقرآن. 1

، يتفسير ابن عرب ،)ق 1422(، الدين بن عربي بكر محمد بن علي ملقب به محي ابن عربي، ابي. 2
 .ي دار احياء التراث العرب:، بيروت  ربابيتحقيق سمير مصطف

 .دار صادر: بيروت، )چهار جلدي (،الفتوحات المكيّة، ]تابي[ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ . 3

 .انتشارات الزهرا: تهران چاپ دوم، ،ص الحكموصف  ،)1370(،ـــــــــــــــــــــــــــــــ. 4

 .ترفند: ، تهرانعرفان جمالي، )ش 1386(پور، علي اكبر، افراسياب. 5

چاپ ،  ي هنري كُرْبن ، با مقدمهالمقدمات من كتاب نص النصوص، )1367(ي، سيد حيدر، آمل. 6
 .انتشارات توسوم، د

 وزارت ي و فرهنگيانتشارات علم: ، تهرانجامع الأسرار و منبع الأنوار، )1368( ــــــــــــــــ ،. 7
 .يفرهنگ و آموزش عال

 ي و فرهنگيانتشارات علم: ، تهراننقد النقود في معرفة الوجود ،)1368(، ــــــــــــــــ . 8
ن رساله ضمن كتاب جامع الأسرار و منبع الأنوار به چاپ اي: توضيح(ي وزارت فرهنگ و آموزش عال

 ).رسيده است

: تصحيح، شرح فصوص الحكم، )1366(ي بخاري، خواجه محمد محمد بن محمد حافظپارسا، . 9
 .يمركز نشر دانشگاه: ، تهراندكتر جليل مسگر نژاد

وزارت فرهنگ و  :، تهرانممد الهمم در شرح فصوص الحكم، )1378(ي، حسن، سن زاده آملح. 10
 .يارشاد اسلام



  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 

170
، با مقدمة سيد مصباح الهداية إلي الخلافة و الولاية، )1376(خميني، سيد روح االله مصطفوي، . 11

 .)ره(ي  تنظيم و نشر آثار امام خميني مؤسسه: تهرانچاپ سوم، جلال الدين آشتياني، 

نهج  ،)ق 1414( رضي، ي، محمد بن حسين بن موسي موسوي بغدادي معروف به سيدسيد رض. 12
 .هجرت: چاپ اول، قم، البلاغة

 ].جا بي[، ديوان اشعار، ]تابي[شاه نعمت االله ولي، سيد نعمت االله معروف به شاه نعمت االله ولي، . 13

گلشن ، ]تابي[شبستري، سعدالدين محمود بن عبدالكريم بن يحيي معروف به شيخ محمود، . 14
 ].جابي[، راز

 .مولي:  و تصحيح محمد جواد خواجوي، تهرانه، با مقدملمعات، )1366(، دينعراقي، فخرال. 15

، ]تابي[عياشي، ابوالنضر محمد بن مسعود بن عياشي سلمي سمرقندي معروف به عياشي، . 16
 .مكتبة العلمية الإسلامية: ، تهران)تفسير عياشي (كتاب التفسير

 ي همقدمه و تعليق، )شرح تائيه ابن فارض (اريمشارق الدر، )1379(، سعيد الدين سعيدي، فرغان. 17
 .يمركز انتشارات دفتر تبليغات اسلام:  قم چاپ دوم،ي،استاد سيد جلال الدين آشتيان

 ، صحيح محمد خواجوي، ت)شرح مفتاح الغيب (مصباح الأنس، )1374(،  محمد بن حمزه،فناري. 18
 .يانتشارات مول: تهران

تعليق و تصحيح و مقدمه از سيد جلال ، صول المعارفا، )1375(، ملا محسنفيض كاشاني، . 19
 .يفتر تبليغات اسلامد: قمچاپ سوم، ي، الدين آشتيان

 يتحقيق و تصحيح حامد ناج، مجموعه آثار حكيم صهبا، )1378(، محمدرضا، )صهبا(اي قمشه. 20
 .كانون پژوهش: ي، اصفهان قصرچمي خليل بهرامـ ياصفهان

 ].نابي[، مفاتيح الجنان، ]تابي[قمي، شيخ عباس، . 21

 استاد شبه كوش، شرح فصوص الحكم، )1375(، داوود بن محمود بن محمدي، قيصري روم. 22
 .ي و فرهنگيشركت انتشارات علم: ي، تهرانسيد جلال الدين آشتيان

 .بيدار: قمچاپ چهارم، ، شرح فصوص الحكم ،)1370(، كمال الدين عبد الرزاقي، كاشان. 23

 .دار الكتب الاسلامية: ، تهرانالكافي، )ق1365(، اسحاق بن كليني رازي، ابوجعفرمحمدبن يعقوب. 24

 العقلية الاسفارالحكمة المتعالية في  ،)1368(، صدرالدين محمدبن ابراهيم شيرازيملاصدرا، . 25
 .المكتبة المصطفوي: قم ،ةالاربع



  ي سريان زيبايي در هستي  عربي و مسأله ابن

 

171
، با مقدمه المبدء و المعاد، )شاهنشاهي 1354(، ملاّصدرا، صدرالدين محمد بن ابراهيم شيرازي. 26

انجمن شاهنشاهي : گفتار سيد حسين نصر، تهران الدين آشتياني و پيش و تصحيح سيد جلال
  .5 ي ي ايران، شماره فلسفه

في ــل فلسـ رسائي هـوعـمجم، )1385(، رازيـم شيـراهيـن ابـدبـدين محمـدرالـ صدرا،ـملاص. 27
  .مؤسسه انتشارات حكمت: تهرانچاپ سوم،  ،اصفهانيمام حامد ناجي به اهت، صدرالمتألهين

 ].جابي[، مثنوي معنوي، ]تابي[، الدين محمد بن محمد بلخي مولوي، جلال. 28

به اهتمام عبد االله ، مصنفات مير داماد، )1385 ـ 1381(، مير محمد باقر الدامادميرداماد، . 29
 .ير و مفاخر فرهنگانتشارات انجمن آثا: ني، تهراننورا

بي،  اوجيتصحيح و تعليق از عل، جذوات و مواقيت، )1380(، مير محمدباقر داماد، ميرداماد. 30
 .ميراث مكتوب: تهران

 ].جابي[، الانسان الكامل، ]تابي[نسفي، عزيزالدين، .31

ئي،  فرزاد حاجي ميرزاي ترجمهچاپ دوم، ، معرفت و امر قدسي، )1383(نصر، سيد حسين، . 32
 .نشر و پژوهش فرزان روز: تهران

: تهرانچاپ دوم، ي انشاءاالله رحمتي،  ، ترجمهمعرفت و معنويت، )1381(نصر، سيد حسين، . 33
 .دفتر نشر پژوهش و نشر سهروردي

شرح قصيده خمريه ابن فارض مصري در بيان / ، مشارب الاذواق]تابي[همداني، مير سيد علي، . 34
 ].جابي[شراب محبت، 

35. Nasr, Seyyed Hossein, (1989), Knowledge and the Sacred, Published 
by State University of New York Press. 

  


